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مقاله پژوهشی

توسل به ارواح امامان؟عهم؟ از منظر آیات و روایات؛ معقول یا مورد توصیه؟
یاب1  محمد حسین فار

چكیده   �

توســــل به معنای مددخواهی از کســــی یا چیزی برای رسیدن به مطلوب و مقصود اســــت. این عمل در 

فرهنگ دینی معنایی خاص دارد و به شــــکل‌های مختلف انجام می‌شــــود. گاهی توســــل بــــه جایگاه و حق 

کسی نزد خداســــت؛ گاه نیز توســــل به‌صورت درخواســــت دعا از افراد مقرب نزد خداوند صورت می‌گیرد؛ 

بدین معنا که از آنان خواســــته می‌شــــود برای برآورده‌شــــدن حاجت فرد دعا کنند. گاه نیز توســــل به شکل 

درخواســــت مســــتقیم از همان افراد آبرومند مطرح می‌شــــود؛ به این صورت که از آنان تقاضا می‌گردد واسطه 

یژه شیعی، جایگاهی برجسته دارد.  یســــت اسلامی، به‌و تحقق و برآورده‌شدن حاجت باشند. این عمل در ز

این مســــئله، هم در دوران حیات بزرگان و هم آنگاه که در عالم برزخ به ســــر می‌برند، می‌تواند مطرح شود. با 

نگاهی درون‌مذهبی، این پرسش اساسی مطرح اســــت اهل‌بیت به کدام نوع از توسل توصیه کردند؟ نوشتار 

ین توصیه  حاضر با روش تحلیلی نقلی به پرسش مذکور پاسخ می‌دهد. بر پایه یافته‌های این پژوهش، بیشتر

اهل‌بیت؟عهم؟ توســــل به حق و جایگاه آن‌ها بوده است. توسل مستقیم به ایشــــان، هرچند نامعقول نیست، 

یه‌ای کمتر دیده می‌شود. چندان مورد توصیه آن‌ها نبوده است و در سیره شیعیان معاصر آن‌ها نیز چنین رو

واژگان کلیدی: توسل، معقولیت، اهل‌بیت، برزخ، ارواح.
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مقدمه   �

یســــت شیعــــی در جامعه، انــــواع مختــــلفی از توســــل را )چنان‌که خواهــــد آمد( پذیرفته اســــت.  امروزه ز

گاهی دقیــــق از محتوای  ، از مقدمات و لوازم ســــاخت تمدن اسلامــــی، بر پایه تعــــالیم شیعی، آ ازسوی‌دیگــــر

یارت و توسل بخشــــی از فرهنگ و سبک زندگی  دین در عرصه‌های مختلف اســــت. امروزه اموری همچون ز

شیعی به شمار می‌رود. توسل به امامان؟عهم؟ برای برآورده‌شــــدن حاجاتی که محل تحقق آن‌ها همین دنیاست، 

به شــــکل‌های مختلف انجام می‌شــــود. شیعیان برای طلب این نوع از حاجات، گاه خداوند متعال را به حق 

امامان؟عهم؟ قسم می‌دهند؛ گاه از امامان؟عهم؟ می‌خواهند که نزد خدا واسطه شوند که خداوند حاجات آن‌ها 

را برآورده سازد؛ و گاه نیز به‌طور مستقیم از ایشان می‌خواهند که حاجات آنان را برآورده سازند. اینک پرسش 

اصلی این نوشتار آن است که آیا امامان؟عهم؟ هر سه نوع از این توسل را تأیید کردند؟ 

پژوهشــــگران مختلفی در عرصه توســــل قلم‌ زده‌اند و به مصاف وهابیان رفته‌انــــد؛ برای نمونه، 
فرمانیان کاشــــانی در »انحای اســــتمداد از اولیای الهی و وجوه اختلاف در آن«، طبســــی و بابایی 
در »تبیین و تحلیل حقیقت و گســــتره توســــل در آیــــات و روایات«، ایــــزدی و رضانــــژاد در »نقد و 
بررســــی دیدگاه ابن تیمیه در موضوع توســــل به ارواح اولیا« از جهت تقابل با وهابیان به این موضوع 
، به‌هیچ‌وجه مصاف با وهابیان نیست؛ بلکه باتوجه‌به  پرداخته‌اند. رویکرد نگارنده در این نوشتار
روایات، بررســــی خواهد شــــد که در میان انواع توســــل به ائمه؟عهم؟، کدام‌یک معقول، کدام‌یک 

توصیه‌شده و از کدام‌یک منع شده است.

بدیهی اســــت که در این مســــئله، نمی‌توان از هر حدیث و هر زیارت‌نامــــه‌ای بهره گرفت؛ زیرا 
برخی زیارت‌نامه‌ها در منابع متأخر آمده‌اند و اثری از آن‌ها در منابع متقدم نیست. زیارت‌نامه‌هایی 
که در منابع متأخر آمده اســــت، اغلب فاقد ســــند کامل است؛ گاه نیز اســــاساً هیچ سندی ندارد و 
کند؛ لذا ممکن  نویســــنده کتاب حتی نام امامی را که زیارت‌نامه از وی نقل شده اســــت، ذکر نمی‌
است خود نویسنده، زیارت‌نامه را انشاء کرده باشد. روشن اســــت که به این قبیل زیارت‌نامه‌ها در 

این بحث نمی‌توان استناد کرد.

کتفا به احادیث صحیح‌الســــند اســــت و نه اســــتناد به  ، نه ا مبنای نگارنده در پژوهش حاضر
گر در منابع مختلف از لحاظ متنی یا  ، ا احادیث فاقد ســــند؛ بلکه از احادیث ضعیف‌الســــند نیز
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معنایی تکرار شده باشند و از صدور آن احادیث اطمینان حاصل شود، استفاده خواهد شد. 

1. توضیح مفاهیم

پیش از ورود به بحث، توضیح واژگان دخیل در بحث ضروری می‌نماید.

1-1. توسل و مفاهیم همگن

، 1414ق،  توسل را در لغت به معنای طلب‌وسیله‌کردن برای رسیدن به مقصود دانســــته‌اند )ابن منظور

ج11، ص725(. این واژه، معنایی عام و گســــترده دارد. برای نمونه، انسان تشــــنه، در پی آن است که تشنگی 

خود را برطرف سازد. برای رسیدن به این مقصود، آب می‌نوشد. در این مثال ساده، »آب« وسیله رفع تشنگی 

است و انسان تشنه به »آب« توسل جسته اســــت. در همین مثال، گاهی انسان از دیگری طلب آب می‌کند 

که همین »دیگری« وسیله او برای رسیدن به آب است.

این مفهوم باید در موارد مختلف، معنایابی شود تا از خلط مباحث جلوگیری شود. برای نمونه در مباحث 

کلامی، این مفهوم را می‌توان در چهار مورد به کار برد:
 انسان از خدا بخواهد که حاجتش را برآورده سازد..1 
یده، حاجت او را بدهد..2   انسان از خدا بخواهد که به حق و جایگاه انسانی برگز
 انسان از کسی بخواهد تا برایش دعا کند و خداوند حاجت او را برآورده سازد. .3 
 انسان حاجتش را از غیر خدا بخواهد..4 

، وارد در بحث این نوشتار است که بررسی می‌شود. سه نوع اخیر

2. اقسام توسل به امامان معصوم؟عهم؟ و تعیین محل نزاع

، یادکرد این نکته ضروری اســــت که توســــل به فرد زنده، محل بحث این نوشتار نیست؛  پیش از هر چیز

بلکه محل بحث، توســــل به فردی است که به‌حســــب ظاهر اکنون در سرای دنیوی نیســــت و روح او در عالم 

برزخ به ســــر می‌برد. همچنین، مقصود از ارواح، روح پیامبر یا امامان معصوم؟عهم؟ است. مقصود از حاجت، 

حاجتی است که محل تحقق آن همین دنیاست؛ بنابراین توسل برای شفاعت در آخرت، خارج ‌از موضوع این 

نوشتار است.

به نظر می‌رسد سه نوع توسل به روح پیامبر و امامان؟عهم؟ تصور می‌شود:
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 توسل به جایگاه و حق آن‌ها نزد خداوند تا حاجت برآورده شود؛ مانند اینکه گفته شود: خدایا به .1 
حـق امـام رضا؟ع؟چنین حاجتی را به ما بده.

 توسـل به آن‌ها برای اینکه حاجت متوسـل را از خداوند بخواهند: مانند اینکه گفته شـود: ای امام .2 
رضـا، از خـدا بخـواه تـا حاجت مـا را بدهد.

 توسـل به آن‌ها برای‌آنکه خودشـان حاجت را برآورده سـازند؛ مانند اینکه گفته شـود: ای امام رضا، .3 
حاجـت ما را بده.

اینک موارد سه‌گانه به تفکیک بررسی خواهد شد.

2-1. توسل به حق و جایگاه ارواح معصومان؟عهم؟

یارت‌نامه‌های مختلفی این نوع توسل توصیه شده است؛ به‌گونه‌ای که ما را از بررسی سندی  در روایات و ز

تک‌تک آن‌ها بی‌نیاز می‌سازد. در ادامه نمونه‌هایی از این روایات ذکر خواهد شد:
یـة بـن ‌عمـار ایـن دعـا را از قـول رسـول‌الله؟ص؟ .1   در رواییت ‌صحیح‌السـند، امـام صادق؟ع؟بـه معاو

تِوكَ...  تِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ جَبَرُ كَ بِعِّزَ
ُ
ل
َ
سْأ

َ
آموزش دادند که خطاب به خداوند متعال این‌گونه دعا کند: »... أ

نْ تَفْعَـلَ بِی کَـذَا وَ کَذَا« 
َ
ـدٍ وَ أ ـدٍ وَ آلِ مُحَّمَ ـى مُحَّمَ

َ
ـيَ عَل ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
ـدٍ أ وْصِيَـاءِ بَعْـدَ مُحَّمَ

َ
أ

ْ
ـدٍ وَ بِحَـقِ ال وَ بِحَـقِ مُحَّمَ

)کلیین، 1407ق، ج2، ص584(.
در روایـت صحیح‌السـند دیگـری، ابوعبیـده نقـل می‌کنـد کـه امـام باقـر؟ع؟در سـجده چنین دعـا .2 

« )کلیین، 
ً
 یَسِـيرا

ً
ئَاتِي حَسَـنَاتٍ وَ حَاسَـبْتَنِي حِسَـابا ـتَ سَـّيِ

ْ
ل ا بَّدَ

َّ
ـدٍ إِل كَ بِحَـقِ حَبِيبِـكَ مُحَّمَ

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
می‌فرمـود: »أ

ج3، ص322(. 1407ق، 
یـارت جامعـه کبیـره کـه اعتبـار آن در جـای خود ثابت شـده اسـت، چنین آمده اسـت: .3  همچنین در ز

تُهُمْ شُـفَعَائِي 
ْ
جَعَل

َ
بْرَارِ ل

َ
أ

ْ
ـةِ ال ئِّمَ

َ
أ

ْ
خْيَارِ ال

َ
أ

ْ
هْلِ بَیْتِـهِ ال

َ
ـدٍ وَ أ يْـكَ مِـنْ مُحَّمَ

َ
قْـرَبَ إِل

َ
ـوْ وَجَـدْتُ شُـفَعَاءَ أ

َ
ـي ل ِ

ّ هُـّمَ إِن
َّ
»الل

عَارِفِيـنَ بِهِـمْ« )طـوسی، 1407ق، ج6، 
ْ
ـةِ ال

َ
نِـي فـِي جُمْل

َ
نْ تُدْخِل

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
يْـكَ أ

َ
هُـمْ عَل

َ
وْجَبْـتَ ل

َ
ـذِي أ

ّلَ
هِـمُ ا فَبِحَّقِ
ص101(.

ـي .4  ِ
ّ هُـّمَ إِن

َّ
امـام صادق؟ع؟بـرای کسـی کـه از درد چشـم گلایـه داشـت، ایـن دعـا را آمـوزش دادنـد: »الل

بَصِيـرَةَ فيِ 
ْ
ـورَ فـِی بَصَـرِي وَ ال ـدٍ وَ اجْعَـلِ اّنلُ ـدٍ وَ آلِ مُحَّمَ ـى مُحَّمَ

َ
يْـكَ صَـّلِ عَل

َ
ـدٍ عَل ـدٍ وَ آلِ مُحَّمَ كَ بِحَـقِّ مُحَّمَ

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
أ

دِنِيـي... « )کلیین، 1407ق، ج2، ص409(.
ى .5 

َ
کَ یَا سَـمَاعَةُ إِل

َ
بـاره نحـوه حاجت‌خواهـی بـه سماعـه چنین فرمودنـد: »إِذَا کَانَ ل امـام کاظم؟ع؟در



وت
لس

 به 
را

واح ا
م

اما
عن؟

ه
ام؟ 

منظر آی ز



تا

و 
وار 

ی
ت؛ا

معق 
و

ل یا
م 

درو
تو 



37

 مِـنَ 
ً
نِ وَ قَـدْرا

ْ
ـأ

َ
 مِـنَ الشّ

ً
نا

ْ
هُمَـا عِنْـدَكَ شَـأ

َ
ـدٍ وَ عَلِـيٍّ فَـإِنَّ ل كَ بِحَـقِ‏ مُحَّمَ

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
ـي أ ِ

ّ هُـّمَ إِن
َّ
وزعجـل حَاجَـةٌ فَقُـلِ الل ـهِ  الّلَ

نْ تَفْعَـلَ بِي كَـذَا وَ كَذَا« 
َ
ـدٍ وَ أ ـدٍ وَ آلِ مُحَّمَ ـى مُحَّمَ

َ
ـيَ عَل ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
قَـدْرِ أ

ْ
نِ وَ بِحَـقِ‏ ذَلِـكَ ال

ْ
ـأ

َ
قَـدْرِ فَبِحَـقِّ ذَلِـكَ الشّ

ْ
ال

)کلیین، 1407ق، ج2، ص562(.
امام صادق؟ع؟خطاب به ابان ‌بن‌ تغلب، کیفیت دعا برای حفظ قرآن را این‌گونه بیان فرمودند: .6 
كَ وَ رَسُولِكَ وَ إِبْرَاهِمَي خَلِيلِكَ وَ .7  دٍ نَبِيِّ كَ بِحَقِ مُحَّمَ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
كَ أ

َ
عِبَادُ مِثْل

ْ
لِ ال

َ
مْ یَسْأ

َ
كَ وَ ل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ي أ ِ

ّ هُّمَ إِن
َّ
 الل

ُ
»تَقُول

دٍ  دٍ وَ آلِ مُحَّمَ ى مُحَّمَ
َ
يَ عَل ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وحِكَ... أ كَ وَ عِیسَى کَلِمَتِكَ وَ رُ كَ وَ مُوسَى کَلِمِيكَ وَ نَجِّيِ صَفِّيِ

قُرْآنِ« )کلینی، 1407ق، ج2، ص576(.
ْ
زُقَنِي حِفْظَ ال نْ تَرْ

َ
وَ أ

کردن ارواح معصومان؟عهم؟ 2-2. توسل برای دعا

بدین معنا که از روح اهل‌بیت؟عهم؟ که در برزخ هســــتند، بخواهیم که برای ما دعــــا کنند تا خداوند متعال 

حاجت ما را بدهد.

باره این نوع توسل باید به دو مسئله توجه شود: در

کردن 2-2-1. معقولیت درخواست از ارواح معصومان برای دعا

روح معصومان؟عهم؟ در عالم برزخ حضور دارد. آیا معقول اســــت که انســــان گرفتــــار و حاجتمند از آن‌ها 

درخواست کند تا برایش دعا کنند؟ به تعبیر دقیق‌تر باتوجه‌به اینکه دعاکردن یک عمل است، آیا در آن سرا 

؟ برای اثبات چنین گزاره‌ای باید چند مقدمه بررسی شود: معصومان بر دعاکردن توانا هستند یا خیر

2-2-1-1. وجود درک و شعور برای ارواح

روشن اســــت که عمل دعاکردن در برزخ، متوقف بر وجود درک و شعور برای دعاکننده است؛ یعنی باید 

متوجه باشد که شخصی در عالم مادی از او درخواست دعا داشــــته است. هرچند انسان در عالم برزخ، بدن 

مادی ندارد تا به ابزارهای ادراکی مانند آنچه در این دنیا برای اوســــت )مغز و...(، دســــترسی داشته باشد، از 

گاهی هستند. برای نمونه، می‌توان  مجموع آیات و روایات به دست می‌آید که آن‌ها در آن ســــرا دارای درک و آ

هِِ  وا فی سََبلِِی اللَّ�َ
ُ
ذينََ قُُتِِلُ

َ�
ید، اشــــاره کرد: »وََ لا تََحْْسََبََنَّ�َ الَّ به آیاتی که از متنعم‌بودن شهیدان در برزخ سخن می‌گو

زََقُُونََ«؛ »هرگز گمان مبر کســــانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان  هِِمْْ یُُرْْ بِّ�ِ حْْياءٌٌ عِِنْْدََ رََ
َ
 بََلْْ أَ

ً
مْْوااًت

َ
أَ

زنده‌ اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می ‌شوند« )آل‌عمران/169(.
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یح دارند که ارواح مؤمنین در حال اســــتفاده از نعمت‌های بهشتی هســــتند؛  همچنین برخی روایات تصر

چنان‌که امام صادق؟ع؟در روایتی صحیح‌الســــند فرمود: »آن‌ها در حجره‌هایی از بهشــــت ]بهشت برزخی[ 

از طعام و شــــراب آن متنعم می‌شــــوند« )کلینی، 1407ق، ج3، ص244(. روایاتی نیز دلالــــت دارند بر اینکه 

میت به‌خاطر طلب رحمت و استغفار برای او خوشحال می‌شــــود، همان‌گونه که افراد زنده با هدایا خوشحال 

گاهیِِ ارواح دلالت دارد. می‌شوند )صدوق، 1413ق، ج1، ص183(. روایات مذکور بر درک و آ

یارت میت می‌آید، روح او خوشحال می‌شود؛ چنان‌که امام  همچنین بر پایۀ برخی روایات، وقتی زائر به ز

مْْ فََإِِذََا غِِبْْتُُمْْ عََنْْهُُمُُ 
ُ

نََسُُونََ بِِکُ
ْ
هُُمْْ یََأْ

یارت قبور فرمود: »إِِنَّ�َ صادق؟ع؟در روایتی صحیح‌السند ضمن توصیه به ز

ید، دستخوش وحشت می شوند« )کلینی،  اسْْتََوْْحََشُُوا«؛ »آنان با شما انس می گیرند، وقتی که از آنان دور می شو

1407ق، ج3، ص228(.

در روایت صحیح‌السند دیگری از امام کاظم؟ع؟پرسیده شد که آیا روح میت مؤمن علم پیدا می‌کند که 

یارت قبر او می رود؟ فرمود: »نعم و لایزال مستانسا به مادام عند قبره فاذا قام و انصرف من قبره  چه کســــی به ز

یارت کننده، کنار قبر او  دخله من انصرافه عن قبره وحشة«؛ »آری، روح مؤمن موجود در عالم برزخ مادامی که ز

قرار دارد با او انس پیدا می‌کند و هنگامی که از سر قبر او منصرف شده برگشت، میت را وحشت فرامی‌گیرد« 

)کلینی، 1407ق، ج3، ص228(.

ید وجود  ، فشار قبر و عذاب قبر که از مســــلمات دینی هستند، مؤ به‌طورکلی، اموری همچون سؤال قبر

گاهی، این امور بی‌معنا می‌شوند. گاهی برای ارواح در عالم برزخ است؛ چراکه بدون وجود درک و آ درک و آ

2-2-1-2. سماع موتی

گاهی برای ارواح، نوبت به بررسی این پرسش می‌رسد که آیا ایشان صدای  پس از اثبات وجود درک و آ

یرمجموعه مسئله کلی سماع موتی است. . این مسئله ز درخواست زندگان را می‌شنوند یا خیر

ادله فراوانی بر این مدعا دلالت دارند:
یعت بـه زنـدگان توصیه شـده اسـت کـه به اهل قبور سالم کنند. .1  : در شـر سالم زنـدگان بـه اهـل قبـور

ایـن امـر آنـگاه معقـول اسـت کـه مـردگان صـدای افراد زنـده را بشـنوند. در این باره، سـخن پیامبر گرامی 
اسالم؟ص؟ با کشته‌شـده‌های جنگ بدر معروف اسـت. آنگاه که از ایشـان پرسـیده شـد که آیا مردگان 
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صـدای شمـا را می‌شـنوند، ایشـان فرمـود: »والـذی نفـس محمـد، بیـده، مـا انمت باسمـع لمـا اقـول منهـم«؛ 
یم از آن‌ها شنواتر نیستید«  »سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست، شما نسبت به آنچه می‌گو

)بخـاری، 1422ق، ج5، ص76(.

کعببنــــسور و طلحه، پس از جنگ  امیرالمؤمنین؟ع؟نیز با کشــــته‌های اصحاب جمل، مانند 
، فرمود:  صحبت کرد و آنگاه دیگران از ایشان پرسیدند که آیا مردگان صدای شما را می‌شوند یا خیر
جََوََابِِ 

ْ
هُُمََا فِیِ الْ

َ
ذِِنََ لَ

ُ
وْْ أُ

َ
ه؟ص؟ وََ لَ امََ رسول�ال��ل

َ
قََلِِيبِِ کََلَ

ْ
صْْحََابُُ الْ

َ
امِِي کََمََا تََسْْمََعُُ أَ

َ
یََسْْمََعََانِِ کََلَ

َ
هُُمََا لَ

هِِ إِِنَّ�َ »وََ اللَّ�َ
« )مفید، 1413ق، ص392(. ً

يْتََْ عََجََباً
َ
رََأَ

َ
لَ

آمـوزش نحـوه سالم بـه مـردگان: در متـون حدیثی شـیعه حیت چگونگـی سالم‌دادن بـه مـردگان نیـز .2 
یـد: از امـام  آمـوزش داده شـده اسـت. در رواییت صحیح‌السـند آمـده اسـت کـه عبـدالله بـن سـنان می‌گو
صادق؟ع؟سـؤال کردم که سالم بر اهل قبور چگونه اسـت؟ ایشـان فرمودند: »السـلام یلع اله الدیار 
ه بکـم لاقحـون«؛ »درود و سالم می‏فرسمت بر  مـن املسـیملن و املؤمینـن اتنـم نلـا فـرط و نحـن انش‌ـاءال��ل
اهل دیار از مسـلمین و مؤمنین و نیز خطاب بر ارواح مردگان کرده، می‏گوئی که: شما از ما دور شـده‏اید 

و مـا بـه‌زودی بـه شمـا ملحـق خواهمی شـد« )کلیین، 1407ق، ج3، ص229(.

در روایت صحیح‌السند دیگری آمده اســــت که جراح مدائنی همین پرسش را از امام صادق؟ع؟پرسید. 

ه  ایشان فرمودند که به اهل قبور چنین سلام دهید: »السلام یلع اله الدیار من املسیملن و املؤمینن، رمح ال��ل

ه بکم لاقحون«؛ »درود بر اهل دیار از مسلمین و مؤمنین باد،  ین و انا انشاءال��ل املسدقتمین منا و املستاخر

 به شما ملحق شده اند و ما نیز بالاخره به شما ملحق 
ً
خداوند رحمت کند پیشینیان از مردگان و آنهایی را که بعداً

خواهیم شد )پس نگران نباشید و وحشت و ترس از دوری، شما را ناراحت نکند« )همان(.

یه سماع موتی از مختصات شیعه نیســــت و در میان اهل‌ســــنت نیز پیروان فراوانی دارد.  گفتنی است نظر

یه سمــــاع موتی را پذیرفته اند و روایــــات این باب را  طبری اشــــاره می‌کند که گروه فراوانی از دانشــــمندان، نظر

صحیح دانسته‌ اند )طبری، بی‌تا، ج2، ص491(. برای نمونه به چند تن از آن‌ها اشاره می کنیم:
نـزد اهل‌سـنت .1  یـن منبـع  کـه معتبرتر کتـاب »صحیـح بخـاری«   محمد‏بن‏اسماعیـل بخـاری: وی در 

بـاره شـنیدن صـدای پـای  عَّـالِ« در مَيـتُ يسْـمَعُ خَفْـقَ انِل
ْ
بعـد از قـرآن اسـت، بـاب خـاصی بـا عنـوان »ال

ج1، ص448(.  دارد )بخـاری، 1422ق،  مـردگان  توسـط  تشـییع‏کنندگان 
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یسـد کـه مـرده، حیت صـدای پـای .2   مسـلم بـن حجـاج نیشـابوری: وی نیـز در صحیـح خـود می‏نو
تشـییع‏کنندگان که از کنار قبر برمی‏گردند، می‌شـنود و در این باره به روایاتی اسـتناد می‌کند )نیشـابوری، 

بی‌تـا، ج4، ص2200(.
یح می‌کند: »و اما درباره این پرسـش .3   ابن‏تیمیه: او که پیشـوای فکری وهابیان به‏شمار می‏رود، تصر

کـه آیـا مـرده در قبـرش حـرف می‏زند، پاسـخ این اسـت که مرده، هم حـرف می‏زند و هم می‏تواند صدای 
ید، بشـنود؛ همان‏گونه که در حدیث صحیح از نبی مکرم آمده که فرمود:  کسـی را که با او سـخن می‏گو

‘مردگان صدای نعلین را می‏شنوند« )ابن تیمیه حرانی، 1421ق، ج4، ص273(.

2-2-1-3. امکان انجام عمل در برزخ

بر پایۀ برخی روایات، امکان انجام عمل در سرای برزخ وجود ندارد؛ برای نمونه، امام علی؟ع؟می‌فرمایند: 

»امروز روز عمل اســــت نه حســــاب؛ فردا )آخرت( روز حســــاب اســــت نه عمــــل« )کلینی، 1407ق، ج8، 

ص57(. روشن اســــت که اگر باب عمل بسته باشد، نمی‌توان انتظار داشــــت که روح پیامبر و امام بتواند در 

عالم برزخ دعا کنند.

در پاسخ باید گفت روایاتی که بیان می‌کنند با مرگ باب عمل برای انسان‌ها بسته می‌شود، مقصودشان 

 اعمالی است که انسان به‌واسطه آن اســــتحقاق پاداش یا عذاب پیدا می‌کند؛ 
ً
هر عملی نیست، بلکه صرفاً

یرا طبق آیات و روایــــات، ارواح در عــــالم برزخ نیز اعمــــال فراوانی انجــــام می‌دهند. برای نمونــــه می‌توان به  ز

پاسخگویی ارواح به پرسش‌های شب اول قبر اشــــاره کرد. مرحوم کلینی بیش از ده روایت در این باره آورده 

یافت رزق  اســــت که تعدادی از آن‌ها صحیح‌الســــند هســــتند )کلینی، 1407ق، ج3، ص234 تــــا 240(. در

شهیدان از خدا نیز عملی از اعمال آن سراست )آل‌عمران/169(. طبق روایات، ارواح به اهل خانه خود سر 

رُُو  یََزُُ
َ
مُُؤْْمِِنََ لَ

ْ
می‌زنند و از حال آن‌ها خبردار می‌شوند. امام صادق؟ع؟در روایتی صحیح‌الســــند فرمود: »إِِنَّ�َ الْ

 وََ مِِنْْهُُمْْ مََنْْ 
َ

رََهُُ وََ یُُسْْتََرُُ عََنْْهُُ مََا یُُحِِبُّ�ُ قََالَ
ْ

هُُ فََیََرََى مََا یََکْ
َ
هْْلَ

َ
رُُو أَ یََزُُ

َ
افِِرََ لَ

َ
کَ

ْ
رََهُُ وََ إِِنَّ�َ الْ

ْ
هُُ فََیََرََى مََا یُُحِِبُّ�ُ وََ یُُسْْتََرُُ عََنْْهُُ مََا یََکْ

َ
هْْلَ

َ
أَ

ى قََدْْرِِ عََمََلِِهِِ« )همان، ج3، ص230(.
َ
رُُو عََلَ رُُو کُُلَّ�َ جُُمْْعََةٍٍ وََ مِِنْْهُُمْْ مََنْْ يََزُُ یََزُُ

این‌ها نمونه‌ای از اعمالی است که ارواح در عالم برزخ انجام می‌دهند.

کردن در عالم برزخ 2-2-1-4. امکان دعا

 امکان 
ً
 صدای انسان‌ها را می‌شنوند و ثالثاً

ً
تا بدین جا دانسته شده که اولاً ارواح درک و شعور دارند؛ ثانیاً
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انجام عمل برای آن‌ها وجــــود دارد؛ پس می‌توان از آن‌ها خواســــت که دعا کنند و چــــنین درخواستی معقول 

است؛ هرچند اجابت آن به خداوند متعال بستگی دارد.

کــــردن ارواح مؤمنان در برزخ برای  افزون بر آن، روایات معتــــبری نیز وجود دارند که به‌طور خاص به دعا

ونََ مِِنْْ 
ُ
كُُلُ

ْ
ةِِ يََأْ جََنَّ�َ

ْ
فِِي شََجََرََةٍٍ مِِنََ الْ

َ
مُُؤْْمِِنِِينََ لَ

ْ
وََاحََ الْ رْْ

َ
خود و دیگــــران اشــــاره دارد. امــــام صادق؟ع؟فرمــــود: »إِِنَّ�َ أَ

لِِنََا«؛ »آن‌هــــا  وَّ�َ
َ
حِِقْْ آخِِرََنََا بِِأَ

ْ
لْ

َ
نََا مََا وََعََدْْتََنََا وََ أَ

َ
نْْجِِزْْ لَ

َ
نََا وََ أَ

َ
اعََةََ لَ قِِمِِ اسَّل�َ

َ
نََا أَ بَّ�َ ونََ رََ

ُ
بُُونََ مِِنْْ شََرََابِِهََا وََ يََقُُولُ طََعََامِِهََا وََ يََشْْرََ

! قیامت  یند: پروردگار در حجره‌هایی از بهشت ]بهشت برزخی[ از طعام و شراب آن بهره‌مند می‌شوند و می‌گو

ین ما را به اولین مــــا ملحق کن« )همان، ج3،  پا کن و وعده‌هایی را که به مــــا داده‌ای وفا نما و آخر را براى ما بر

ص244(. فراز پایانی این روایت در حقیقت، دعای ارواح برای دیگران است.

باره برکت وجودش برای امت اسلام، فرمودند:  ، در رسول گرامی اسلام؟ص؟ نیز در روایتی معتبر
ا حََیََاتََكََ  مَّ�َ

َ
ه أَ  فََقِِلََي یََا رسول�ال��ل

َ
 قََالَ

ً
 وََ فِیِ مََمََاتِِي خََیْْراً

ً
مْْ فِیِ حََیََاتِِي خََیْْراً

ُ
کُ

َ
»إِِنَّ�َ لَ

وزعجل قََال - وََ ما  هََ  ا فِیِ حََیََاتِِي فََإِِنَّ�َ اللَّ�َ مَّ�َ
َ
 أَ

َ
نََا فِیِ وََفََاتِِكََ فََقََالَ

َ
فََقََدْْ عََلِِمْْنََا فََمََا لَ

مْْ 
ُ

كُ
ُ
عْْمََالُ

َ
أَ يَّ�َ 

َ
عََلَ فََتُُعْْرََضُُ  مََمََاتِِي  فِیِ  ا  مَّ�َ

َ
أَ وََ  فِِهِِیمْْ  نْتََْ 

َ
أَ وََ  بََهُُمْْ  ِ

لِِیُُعََذِّ� هُُ  اللَّ�َ کانََ 
مْْ«؛ »همانــا بــرای شمــا در حیات‌وممــات مــن، خیــر اســت. 

ُ
کُ

َ
سْْتََغْْفِِرُُ لَ

َ
فََأَ

بــودن شمــا در زمــان حیــات را  بــه ایشــان گفتــه شــد: ای رسول خــدا، خیر
بــودن شمــا در وفاتتــان چگونــه اســت؟ پــس فرمودنــد:  مــی‌دانیم؛ امــا خیر
تم همــان اســت کــه خداونــد فرمــود: مادامــی کــه در  بــودنم در حیــا خیر
تم،  میــان آن‌هــا هــستی، خداونــد عذابشــان نمی‌کنــد. و امــا پــس از وفــا
ــرای شمــا اســتغفار مــی‌کنم«  ــر مــن عرضــه می‌شــود، پــس ب اعمــال شمــا ب

)همــان، ج8، ص254(.

بر پایه این روایت، یکی از اعمال خاصی که پیامبر در عالم برزخ انجام می‌دهد، اســــتغفار برای امت خود 

است؛ بنابراین، نه‌تنها باب عمل بسته نیست، بلکه یکی از اعمال خاص و ممکن، دعاکردن است.

نتیجه‌ای که تا اینجا می‌توان گرفت، آن اســــت که چون دعاکردن ارواح در عالم برزخ ممکن اســــت، عقل 

هیچ اســــتحاله‌ای برای آن نمی‌بیند و نقل نیز آن را تأیید می‌کند؛ بنابراین معقول است از روح معصومان؟عهم؟ 

درخواست کنیم تا برای ما دعا کنند.
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2-2-2. توصیه‌شدن این نوع توسل در روایات

کــــردن نزد خدای  باتوجه‌به آنچه گذشــــت، روشــــن گردید که توســــل به ارواح معصومان؟عهم؟ برای دعا

سبحان امری لغو نیست؛ بلکه معقول اســــت؛ ولی آیا در قرآن و روایات شیعی توصیه شده است که از ارواح 

معصومان؟عهم؟ درخواست کنیم تا برای ما نزد خدا دعا کنند؟ یا آنکه امامان معصوم؟عهم؟ از روح پیامبر یا امام 

پیشین خواسته‌اند تا برایشان در عالم برزخ دعا کند؟

یافت کــــه هرچند متون دینی این نوع توســــل را منع  در این باره با جســــتجو در مــــتون روایی، می‌توان در

نکرده‌اند، ولی توصیه چندانی نیز به این نوع توسل در روایات معتبر صورت نگرفته است؛ بدین معنا که خود 

امامان؟عهم؟ از ارواح امامان پیشین خواسته باشند تا آن‌ها برایشــــان دعا کنند یا آنکه به دیگران آموزش داده 

باشند که از ارواح گذشتگان درخواست کنید تا برایتان دعا کنند. در این باره به چند مورد اشاره می‌شود:
یـارت جامعـه کبیـره، بـه زائـران مـزار امامـان؟عهم؟ توصیـه کرده‌انـد کـه خطـاب بـه .1  امـام هـادی؟ع؟در ز

ا رِضَاكُمْ- فَبِحَقِّ 
َّ
يْهَا إِل

َ
تِي عَل

ْ
ا یَأ

َ
 ل

ً
وزعجل ذُنُوبا هِ  ـهِ إِنَّ بَیْنِي وَ بَیْنَ الّلَ ینـد: »یَـا وَلِـيَّ الّلَ روح آن‌هـا چنین بگو

ـا اسْـتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبِـي وَ کُنْتُمْ  ّمَ
َ
ـمْ بِطَاعَتِـهِ ل

ُ
قِـهِ وَ قَـرَنَ طَاعَتَك

ْ
مْـرَ خَل

َ
هِ وَ اسْـتَرْعَاكُمْ أ ـى سِـرِّ

َ
ـمْ عَل

ُ
مَـنِ ائْتَمَنَك

شُـفَعَائِي«؛ »ای ولّی خـدا! بی‌گمـان، میـان مـن و خداونـد عزوجـل، گناهـانی اسـت کـه جـز رضایـت شما، 
یدگانـش را بـه شمـا  پرسیت کارِ آفر آن‌هـا را محـو نمی‌کنـد. پـس بـه حـقّ آن کـه شمـا را رازدار خـود کـرده و سر
[ بخواهیـد و  نم را ]از او واگذاشـته و فرمان‌بـرداری از شمـا را بـا اطاعـت خـود، همـراه کـرده، بخشـش گناهـا

شـفیعان مـن باشـید« )صـدوق، 1413ق، ج2، ص616(. 

یارت جامعه کبیره که اعتبارش در جای خود ثابت شــــده اســــت، در حقیقت توصیه‌ای به  این فراز از ز

ماست که از روح امامان معصوم؟عهم؟ درخواست کنیم تا برایمان دعا کنند.
نْتَ وَ .2 

َ
بِي أ

َ
 امام علی؟ع؟در خطبه 235 نهج‌البلاغه پس از دفن رسول گرامی اسلام؟ص؟ فرمودند: »بِأ

كَ؛ پدر و مادرم به فدایتان باد. ما را نزد خدا یاد کن« )سیدرضی، 1385، ص285(. ّبِ رْنَا عِنْدَ رَ
ُ

ي اذْک ّمِ
ُ
أ

بر پایه این روایت، امام علی؟ع؟با روح پیامبر سخن گفته و از ایشان که در عالم برزخ هستند، درخواست 

می‌کند که نزد خداوند یاد ایشان باشند؛ به دیگر سخن برایشان دعا کنند.

این روایت را سیدرضی در نهج‌البلاغه بدون ســــند نقل کرده اســــت )همان(؛ پیش از آن نیز استادش، 

شیخ مفید آن را با ســــند آورده اســــت )مفید، 1413ق، ص103(؛ هرچند برخی از افراد در سلسله سند، مانند 
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حسین بن مخارق و عبدالصمد بن علی، مجهول هستند.
یـب بـه آن، تکـرار شـده .3  ـه« بـا مضامیین قر یارت‌نامه‌هـا عبـارت »کـن لـی شـعیفا الـی ال��ل  در برخـی از ز

اسـت. در ایـن بـاره توجـه بـه چنـد نکتـه ضـروری اسـت:

 اولاً محل نزاع این مقاله، توسل برای برآورده‌شدن حاجاتی است که محل تحقق آن‌ها همین دنیاست؛ این 

یارت‌نامه‌ها  در حالی است که اصطلاح شفاعت معمولاً مربوط به آخرت اســــت؛ چنان‌که برخی روایات و ز

 یََوْْمََ 
ً
هُُ شََفِِاًعي

َ
 کُُنْْتُُ لَ

ً
تََانِِي زََائِِراً

َ
در همین امر صراحت دارد. بــــرای نمونــــه، رسول گرامــــی اسلام فرمــــود: »مََنْْ أَ

یه،‌ 1356، ص14(. قِِيََامََةِِ« )ابن قولو
ْ
الْ

یارت حضرت فاطمه معصومه؟سها؟چــــنین آمده اســــت: »یا فاهمط افشعی لی فی الجهن فان  همچنین در ز

ه شانا من الشان« )مجلسی، 1403ق، ج99، ص267(. لک دنع ال��ل

یارت‌نامه‌ها اصطلاح شــــفاعت در مورد حاجت‌هایی به کار رفته اســــت که محل تحقق   البته در برخی ز

آن‌ها همین دنیاست و ازاین‌جهت با موضوع این مقاله سازگار است.

یارت‌نامه‌هایی که دربردارنده این عبارت هستند و در شفاعت جهت برآورده‌شدن حاجت دنیوی   ز
ً
ثانیاً

صراحت دارند، معمولاً به‌تنهایی دارای اعتبار لازم نیستند؛ چراکه اغلب آن‌ها بدون هیچ‌گونه سندی یا بدون 

 
ً
سند کامل و معتبر ذکر شده‌اند و تنها یک یا دو راوی اولیه در سند دیده می‌شــــود و برخی از آن‌ها نیز اساساً

حتی به معصوم؟ع؟هم متصل نمی‌شود. به چند نمونه ازاین‌قبیل اشاره می‌شود:

ايََ فََإِِنَّ�َ 
َ
كََ  يََا مََوْْلَ بِّ�ِ  کََثِِرََيةًً فََاشْْفََعْْ  لِيِ  عِِنْْدََ رََ

ً
یارت امیرالمؤمنین؟ع؟چنین آمده است: »إِِنَّ�َ لِیِ ذُُنُُواًب الف( در ز

یه،‌ 1356، ص41(.  عََظِِميا« )ابن قولو
ً
هِِ جََااًه كََ عِِنْْدََ اللَّ�َ

َ
 وََ إِِنَّ�َ لَ

ً
وماً

ُ
 مََعْْلُ

ً
هِِ مََقََاماً كََ عِِنْْدََ اللَّ�َ

َ
لَ

یــــه از کتــــاب مرحــــوم ابن ولیــــد، بــــدون هیچ ســــندی از امام حســــن  یارت‌نامــــه را ابــــن قولو ایــــن ز

یف تهذیب  عســــکری؟ع؟نقل می‌کند. شیخ طوسی نیز آن را بدون اســــتناد به امام معصوم؟ع؟در کتاب شر

الاحکام نقل کرده است )طوسی، 1407ق، ج6، ص30(.

كََ  بِّ�ِ عْْدََئِِكََ فََاشْْفََعْْ لِیِ عِِنْْدََ رََ
َ
 لِِأَ

ً
كََ مُُعََادِِاًي  بِِحََقِّ�ِ

ً
تََيْْتُُكََ عََارِِفاً

َ
یارت امام کاظم؟ع؟چنین می‌خوانیم: »أَ ب( در ز

یه، 1356، ص301(.  حََاجََتََك« )ابن قولو
ْ

لْ
َ
هََ وََ اسْْأَ  وََ ادْْعُُ اللَّ�َ

َ
ايََ قََالَ

َ
یََا مََوْْلَ
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 ، سند این روایت چنین است:... عیسی بن عبید عمّّن ذکره عن ابی الحسن ؟ع؟؛ بنابراین، روایت مذکور

یف »من لایحضره  یارت‌نامه را مرحوم شیخ صدوق نیز بدون ســــند در کتاب شر ضعیف‌السند اســــت. این ز

الفقیه« آورده است )صدوق، 1413ق، ج2، ص601(. مرحوم شیخ طوسی نیز همین عبارت را با همین سند در 

یف تهذیب الاحکام آورده است )طوسی، 1407ق، ج6، ص83(. کتاب شر

 
ً
ي زََائِِراً مِّ�ِ

ُ
بِِي وََ أُ

َ
تََيْْتُُكََ بِِأَ

َ
ه أَ يْْكََ یََا ابْْنََ رسول�ال��ل

َ
امُُ عََلَ

َ
لَ یارت امام حسین؟ع؟چنین آمــــده اســــت: »اسَّل�َ ج( در ز

ي لِِتََنْْجََحََ بِِکََ حََوََائِِجِِي وََ یُُعْْطِِيََنِِي بِِکََ سُُؤْْلِيِ فََاشْْفََعْْ لِیِ عِِنْْدََهُُ وََ کُُنْْ لِیِ  ِ
� بِّ كََ وََ رََ بِّ�ِ ى رََ

َ
 بِِکََ إِِلَ

ً
هاً يْْكََ مُُتََوََجِّ�ِ

َ
 إِِلَ

ا�د
وََافِِ

« )مفید، 1413ق، ص110(.
ً
شََفِِاًعي

یارت را ذکر نمی‌کند و  یارت‌نامه در کتاب المزار اســــت، سند و نام معصوم ناقل ز شیخ مفید که ناقل این ز

چه‌بسا ممکن است از امام معصوم؟ع؟نیز نباشد. شیخ طوسی نیز آن را بدون نام‌بردن از امام معصوم؟ع؟در 

یف تهذیب الاحکام نقل کرده است )طوسی، 1407ق، ج6، ص60(. کتاب شر

ي لِِیََغْْفِِرََ لِیِ  ِ
� بِّ كََ وََ رََ بِّ�ِ هِِ رََ ى اللَّ�َ

َ
هُُ بِِکََ إِِلَ تََوََجَّ�َ

َ
ي أَ ِ

� یارت حضــرت رسول؟ص؟ از راه دور چــنین آمــده اســت: »إِِنِّ د( در ز

ِي« )ابــن طــاووس حــسنی، 1409ق، 
� بِّ كََ وََ رََ بِّ�ِ  عِِنْْدََ رََ

ً
نْْ لِیِ شََفِِاًعي

ُ
ي عََمََلِِي وََ یََقْْضِِيََ لِیِ حََوََائِِجِِي فََکُ ِ

لََ مِِنِّ� ذُُنُُوبِِي وََ یََتََقََبَّ�َ

ج2، ص606(.

یارت‌نامه برای نخســــتینبار به‌وسیله ابن طــــاووس )قرن هفتم هجری( به این صورت نقل شــــده  این ز

است: »فی حدیثٍٍ عن الصادق ؟ع؟« )همان، ص604(.

ي فِیِ قََضََاءِِ  ِ
� بِّ كََ وََ رََ بِّ�ِ هِِ رََ ى اللَّ�َ

َ
 إِِلَ

ً
نْْ لِیِ شََفِِاًعي

ُ
یارت مطلقه امیرالمؤمنین؟ع؟چنین خوانده می‌شــــود: »فََکُ ه( در ز

زْْقِيِ وََ تََطْْوِِلِِي  عُُمُُرِِي « )مکــــی عــــاملی، 1410ق،  تِِي وََ غُُفْْرََانِِ ذََنْْبِِي وََ سََعََةِِ رِِ مُُورِِي وََ کََشْْفِِ شِِدَّ�َ
ُ
حََوََائِِجِِي وََ تََیْْسِِرِِي أُ

ص43 و 44(.

یارت‌نامه بــــرای نخســــتینبار به‌وسیلــــه شــــهید اول )قرن هــــشتم هجری( بــــا این ســــند از امام  ایــــن ز

.» صادق؟ع؟نقل شده است: »فقد روی محمد بن ابی عمیر عن المفضل ‌بن‌ عمر

یارت‌نامه‌ها را نمی‌توان به معصوم منتسب دانست. چنان‌که روشن است، هیچ‌یک از این ز
 در دعـای توسـل کـه علامـه مجلسـی آن را نقـل می‌فرمایـد، ایـن عبـارت خطـاب بـه معصومین؟عهم؟ .4 
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ه« )مجلسـی، 1403ق،  نَا عِنْدَ الّلَ
َ
هِ اشْـفَعْ ل  عِنْدَ الّلَ

ً
مْنَاكَ بَیْنَ یَدَيْ حَاجَاتِنَا یَا وَجِيها تکرار شـده اسـت: »قَّدَ

ج99، ص247(.

یح در این نوع از توسل اســــت، ولی دعای یادشده بدون سند ذکر شده است؛  این عبارت، هرچند صر

ازاین‌رو، امکان صحت‌سنجی آن وجود ندارد.

تلاش نگارنده برای رسیدن به ادله دیگر در متون حدیثی شیعی بی‌نتیجه بود؛ درعینحال می‌توان به دو 

باره این نوع از توسل اشاره کرد: اولاً درخواســــت از روح معصومان؟عهم؟ برای دعا امری معقول  نتیجه مهم در

 روایت 
ً
است؛ چراکه آن‌ها بر انجام این کار توانا هستند؛ البته اجابت آن به خداوند متعال وابسته است. ثانیاً

یارت جامعه کبیره، هیچ‌کدام به‌تنهایی  یارت‌نامه‌هایی که در آن‌ها این نوع از توسل دیده می‌شود، غیر از ز یا ز

اعتبار لازم را ندارند؛ ولی ازآنجاکه برخی از آن‌ها در متون متقدم شیعه آمده است و نیز مضمون آن‌ها در دیگر 

یافت که معصومان؟عهم؟ این نوع از توسل را توصیه کردند.  متون متقدم شیعه تکرار شده اســــت، می‌توان در

یارت‌نامه‌هایی کــــه در کتاب‌های قرون متأخر آمده و در آن‌ها از عبارت »کن شــــفیعی عند  همچنین وجود ز

ربک« استفاده شده است، نشان می‌دهد که جامعه شیعی در قرون یادشده با این نوع از توسل آشنا بوده و 

به آن عمل کرده است.

2-3. توسل مستقیم به ارواح معصومان؟عهم؟

این نوع توسل را می‌توان استغاثه نیز نامید. در این نوع از توسل، به طور مستقیم از ارواح معصومان؟عهم؟ 

درخواست حاجت می‌شود و روح معصوم؟ع؟است که به اذن خداوند و در صورت صلاحدید، حاجات را 

، بحث در دو ساحت می‌تواند بررسی شود: برآورده می‌سازد. در اینجا نیز

2-3-1. معقولیت توسل مستقیم به ارواح معصومان؟عهم؟

ییم آیا روح آن‌ها در عالم برزخ، توانایی  معقولیت توسل به ارواح معصومان؟عهم؟ وابسته به آن است که بگو

، به منزله انجام آن  ؟ البته روشن اســــت که توانابودن بر یک کار برآورده‌ســــاختن حاجت‌های ما را دارد یا خیر

نیست؛ چنان‌که خدای متعال نیز باوجودآنکه قادر مطلق است، تمام حاجت‌های ما را برآورده نمی‌سازد.

این مسئله نیازمند بررسی مقدماتی است که به آن‌ها می‌پردازیم:
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2-3-1-1. وجود درک و شعور برای ارواح در عالم برزخ

روشن است که اگر ارواح را در ســــرای برزخ، فاقد درک و شعور بدانیم، اســــتغاثه به آن‌ها امری نامعقول 

اســــت؛ ازاین‌رو، برای اثبات معقولیت توسل و اســــتغاثه به آن‌ها باید ثابت شــــود که آن‌ها در آن سرا درک و 

شعور دارند. این مسئله پیش‌تر ثابت شد و از تکرار آن خودداری می‌شود.

2-3-1-2. سماع موتی

 امکان ارتباط آن‌ها با عالم مادی 
ً
اگر گفته شــــود که ارواح در آن ســــرا، صدای ما را نمی‌شــــنوند و اساســــاً

برایشان وجود ندارند، در این صورت حاجت‌خواهی از آن‌ها نامعقول است؛ پس اثبات معقولیت توسل به 

آن‌ها مشروط به اثبات همین مسئله است. در گذشته این مســــئله به‌تفصیل بررسی و اثبات شد؛ ازاین‌رو، از 

تکرار آن چشم‌پوشی می‌کنیم.

2-3-1-3. امکان انجام عمل در برزخ

روشن است که برآورده‌ساختن حاجت، یک عمل اســــت. اگر انجام عمل در ســــرای برزخ برای ارواح، 

ممنوع یا ممتنــــع باشــــد و ارواح معصومان؟عهم؟ نتواننــــد در آن ســــرا عملی انجام دهند، توســــل بــــه آن‌ها برای 

برآورده‌ساختن حاجات نیز امری نامعقول است.

در گذشــــته با کمک آیات و روایات ثابت کردیم که امکان انجام عمل برای ارواح در آن ســــرا وجود دارد؛ 

ازاین‌رو، بار دیگر به این مسئله ورود نمی‌کنیم.

2-3-1-4. اثبات قدرت روحی امامان؟عهم؟ برای انجام کارهای خارق�العاده

 توســــل شیعیان به امامان؟عهم؟ آنگاه صورت می‌گیرد که خودشــــان از طرق عــــادی نمی‌توانند به 
ً
عموماً

خواسته خود برسند

اینک پرسشی که باید پاسخ داده شــــود آن اســــت که را آیا آن‌ها می‌توانند از طرق غیرعادی، حاجات را 

برآورده سازند؟ به دیگر بیان، آیا آن‌ها توان انجام کارهای خارق‌العاده را دارند؟

روشن اســــت که انجام کارهای خارق‌العاده نیازمند قدرت جسمانی خاصی نیست؛ بلکه قدرت روحی 

است که در تحقق آن تأثیرگذار است. 
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یم از برخی انســــان‌ها و نیز جنیان خبر می‌دهــــد که قوت روحی خاصی داشــــته، توانمندی انجام  قرآن کر

نََ اجِِلّنّ   عِِفْْرِِتٌٌي مِّ�ِ
َ

کارهای خارق‌العاده را داشتند. سوره نمل آشکارا از توانمندی این افراد خبر داده است: »قََالَ

یتی از جنّّ گفت: »من آن را نزد تو می ‌آورم  مِِين«؛ »عــــفر
َ
قََوِِىٌّ�ٌ أَ

َ
يْْهِِ لَ

َ
قََامِِكََ وََ إِِنّیّ عََلَ ن تََقُُومََ مِِن مَّ�َ

َ
نََا ءََاتِِيكََ بِِهِِ قََبْْلََ أَ

َ
أَ

، توانا و امینم!« )نمل/39(. پیش از آنکه از مجلست برخیزی و من نسبت به این امر

یر و خبیث دانســــته‌اند )طبرسی، 1372، ج7، ص349؛ فخــــر رازی،1420ق،  یت« را معمــــولاً شر »عفر

ج24، ص556؛ طباطبــــایی، 1417ق، ج15، ص362(. این آیه نشــــان می‌دهد که برخــــی جنیان با توانایی 

خاصی که دارند، می‌توانند کارهای خارق‌العاده‌ای انجام دهند.

در آیه دیگری، خداوند متعال از توانایی خاص یک انسان خبر می‌دهد: 
يْْكََ طََرْْفُُكََ 

َ
ن یََرْْتََدَّ�َ إِِلَ

َ
نََا ءََاتِِيكََ بِِهِِ قََبْْلََ أَ

َ
کِِتََابِِ أَ

ْ
نََ الْ مٌٌ مِّ�ِ

ْ
ذِِى عِِدََنهُُ عِِلْ

َ�
 الَّ

َ
»قََالَ

کْْفُُرُُ وََ 
َ
مْْ أَ

َ
رُُ أَ

ُ
شْْكُ

َ
وََنىِِ ءََ أَ

ُ
بّیّ لِِیََبْْلُ  هََذََا مِِن فََضْْلِِ رََ

َ
ا عِِدََنهُُ قََالَ ا رََءََاهُُ مُُسْْتََقِِرًّ�ً مَّ�َ

َ
فََلَ

ــــا(  مي«؛ »)ام� بّیّ غََىِّن�ّ کََرِِ رُُ لِِنََفْْسِِهِِ وََ مََن کََفََرََ فََإِِنَّ�َ رََ
ُ

مََا یََشْْكُ
رََ فََإِِنَّ�َ

َ
مََن شََکَ

کسی که دانشی از کتاب )آسمانی( داشت گفت: »پیش از آنکه چشم 
بر هم زنی، آن را نزد تو خواهم آورد!« و هنگامی که )سلیمان( آن )تخت( 
را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: »این از فضل پروردگار من اســــت، 
تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را بجا می آورم یا کفران می کنم؟! و هر کس 
یان  شــــکر کند، به نفع خود شــــکر می‌کند و هر کس کفران نمایــــد )به ز

یم است!« )نمل/40(. یش نموده است، که( پروردگار من، غنّیّ و کر خو

ــد  ــر حضــرت ســلیمان؟ع؟بوده اســت؛ هرچن ی ــا وز ــن برخی ــرد یادشــده، آصــف ب ــه ف مشــهور آن اســت ک

فخــر رازی بــر ایــن بــاور اســت کــه آن شــخص، خــود حضــرت ســلیمان؟ع؟بوده اســت )فخــر رازی، 1420، 

ج24، ص557(.

، کســــی غیــــر از حضرت  آنچه کــــه بر پایــــه ظهور ایــــن آیه بــــه نظر می‌رســــد این اســــت که فــــرد مذکور

سلیمان؟ع؟اســــت. از دلالت‌های دیگر ظاهر آیه این اســــت که وی به اذن و لطــــف خداوند متعال توانایی 

وََنِىِ«.
ُ
بّىّ  لِِيََبْْلُ یت گفت: »هََذََا مِِن فََضْْلِِ رََ خارق‌العاده‌ای داشته است؛ چراکه بعد از انجام این مأمور

چند نکته از آیه درک می‌شــــود: 1. فضل خدای متعال بر پایه شــــرایط و لیاقت‌هایی است که در بندگان 
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وجود دارد؛ بنابراین، اگر کســــی دارای شــــرایط و لیاقت‌های آن شخص را داشته باشــــد، او نیز صاحب آن 

 همیشه از آن توانایی استفاده نمی‌کند. 3. شخص بر اساس 
ً
توانایی خواهد شد. 2. صاحب آن قدرت نیز الزاماً

ذينََ 
َ�
هََا الَّ يُّ�ُ

َ
یح می‌کند: »یا أَ قربی که به خدا پیدا می‌کند، صاحب آن قدرت می‌شــــود؛ چنان‌که خود چنین تصر

ید، برای شما ]نیروی[  مْْ فُُرْْقانا«؛ »ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از خدا پروا دار
ُ

کُ
َ
هََ یََجْْعََلْْ لَ قُُوا اللَّ�َ آمََنُُوا إِِنْْ تََتَّ�َ

تشخیص ]حقّّ از باطل[ قرار می دهد« )انفال/29(.

حدیث قرب نوافل هم به‌خوبی همین نکته را تأیید می‌کند؛ هرچند به دلیل وجود حماد بن بشیر که یک 

راوی مجهول است، سند معتبری ندارد: 
هُُ 

يْْهِِ وََ إِِنَّ�َ
َ
ا افْْتََرََضْْتُُ عََلَ يَّ�َ مِِمَّ�َ

َ
حََبَّ�َ إِِلَ

َ
يَّ�َ عََبْْدٌٌ مِِنْْ عِِبََادِِي بِِشََيْْءٍٍ أَ

َ
بُُ إِِلَ »وََ مََا یََتََقََرَّ�َ

ذِِي يََسْْمََعُُ 
َ�
 سََمْْعََهُُ الَّ

ً
حْْبََبْْتُُهُُ كُُنْْتُُ إِِذاً

َ
هُُ فََإِِذََا أَ حِِبَّ�َ

ُ
ةِِ حََتَّ�ىَ أُ

َ
افِِلَ يَّ�َ بِِانَّل�َ

َ
بُُ إِِلَ یََتََقََرَّ�َ

َ
لَ

تِِي يََبْْطِِشُُ بِِهََا إِِنْْ 
َ�
ذِِي يََنْْطِِقُُ بِِهِِ وََ يََدََهُُ الَّ

َ�
ذِِي يُُبْْصِِرُُ بِِهِِ وََ لِِسََانََهُُ الَّ

َ�
بِِهِِ وََ بََصََرََهُُ الَّ

عْْطََيْْتُُهُُ« )کلینی، 1407ق، ج2، ص352(.
َ
نِِي أَ

َ
لَ

َ
جََبْْتُُهُُ وََ إِِنْْ سََأَ

َ
دََعََانِِي أَ

ین عمل نزد خدا و وسیله تقرب بنده به او عنوان شده‌ است.  در این حدیث، انجام واجبات، محبوب‌تر

نوافل )مستحبات( نیز وسیله‌ای برای تقرب به او معرفی شــــده‌اند. ترجمه بخشی از روایت بدین شرح است: 

بان  ید، او را دوســــت دارم و گوش، چشم، ز اگر کسی به وسیله نافله‌ای )مســــتحبی( به من )خدا( تقرب جو

و دست او می‌شوم که به وسیله آن‌ها بشــــنود و ببیند و اگر مرا بخواند، او را اجابت می‌کنم و خواسته‌هایش را 

برآورده می‌سازم.

بر پایه این حدیث، انســــانی که به این مرحله از قرب رسیده اســــت، در حقیقت، دست او دست خدا، 

چشمش چشم خدا و... است. چنین کسی همچون خدا و به اذن خدا، کارهای خدایی می‌تواند انجام دهد. 

روشن اســــت که قرآن و احادیث از قاعده‌ای همگانی پرده‌برداری می‌کنند و در پی بیان یک فضیلت در افراد 

یژه‌ نیستند.  و

اینک باید به دو پرســــش مهم پاســــخ داد: آیا امامان معصوم؟عهم؟ نیز دارای چنین قدرت‌هایی هســــتند 

ین بندگان خدایند، از گناهان معصوم هســــتند )احزاب/33( و مرجع رفع  ؟ روشن است که آن‌ها برتر یا خیر

یارت جامعه کبیره با  نیازهای مردمند؛ »ایاب الخلق الیکم« )صدوق، 1413ق، ج2، ص612(؛ همچنین در ز

این عبارت از آنان یاد می‌شود: »و امره الیکم« )همان(.

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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ازاین‌گذشــــته، در روایات متعددی، که ما را از بررسی ســــندی بی‌نیاز می‌کند، به این حقیقت اشاره شده 

است که اگر آصف بن برخیا توانست تخت بلقیس را نزد حضرت ســــلیمان؟ع؟حاضر کند، به دلیل داشتن 

یک اسم از 73 اسم اعظم خداوند متعال بوده است؛ حال‌آنکه امامان؟عهم؟ 72 اسم اعظم از آن 73 اعظم را 

، 1404ق، ص209 و 210؛ کلینی، 1407ق، ج1، ص230(. دارند )صفار

این روایات نیــــز بیانگر قــــدرت روحی فوق‌العاده امامان؟عهم؟ اســــت کــــه به خاطر آن، انجــــام کارهای 

خارق‌العاده برای آن‌ها امکان‌پذیر است و تحقق کرامات نیز از همین باب است.

درعینحــال، ســخن در آن اســت کــه آیــا در عــالم برزخ نیــز ایــن قــدرت بــرای ایشــان همچنــان بــاقی اســت یا 

؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه قــدرت ائمــه؟عهم؟ بــرای انجــام ایــن قبیــل کارهــا وابســته بــه روح آنهاســت. حــال  خیــر

ــه به‌اصــطلاح باطــن همین دنیاســت؛ ضمــن آنکــه مزاحمت‌هــای عــالم  ــرار دارد ک ــن روح در عالمــی دیگــر ق ای

مــاده نیــز از او برطــرف شــده اســت؛ بــه همین دلیــل نه‌تنهــا نمی‌تــوان گفــت کــه قــدرت روح آن‌ها کم شــده اســت، 

 ایــن قــدرت بایــد فزون‌تــر نیــز شــده باشــد. از همین روســت کــه ارواح 
ً
بلکــه بــا لحاظ ایــن مــوضوع، طبیعتــاً

ــت عــادی  ــه در حال ــد )کلینی، 1407ق، ج3، ص230( ک یشــان خــود ســر بزنن ــه خو ــد، ب ــز می‌توانن ــان نی مؤمن

چــنین چیزی امکان‌پذیــر نیســت.

باتوجه‌به مقدماتی که گذشت، باید گفت که امامان؟عهم؟ در سرای برزخ، درک و شعور دارند، سخنان ما 

را می‌شنوند، امکان انجام عمل در برزخ برای آن‌ها وجود دارد، و قدرت لازم را نیز برای انجام امور خارق‌العاده 

دارند؛ بنابراین، درخواست حاجت از آن‌ها امری معقول است.

ناگفته پیداســــت که آنچه آن‌ها انجام می‌دهند، به اذن عام خداوند متعال اســــت و ما نیــــز اگر چیزی از 

آن‌ها درخواست می‌کنیم، با این اعتقاد اســــت که آن‌ها به اذن خداوند متعال حاجت ما را برآورده می‌سازند؛ 

ین اعمال خود را به اذن خداوند متعال انجام می‌دهیم. اگر کســــی معتقد  چنان‌که ما انســــان‌ها نیز کوچک‌تر

باشد در کاری ســــاده مثل پلک‌زدن از خداوند بی‌نیاز است، به وادی شرک وارد شــــده‌ است؛ بنابراین، این 

اعتقاد یک اعتقاد توحیدی است.

2-3-2. توصیه‌شدن این نوع از توسل در سخنان اهل‌بیت؟عهم؟

یارت امامان معصوم؟عهم؟ از جانب ایشــــان وارد شده است. در این روایات،  روایات متعددی در باب ز
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یارت‌نامه، چگونگی توسل و... آمده اســــت؛ ولی به درخواست حاجت از خود امام، توصیه  یارت، ز آداب ز

خاصی نشده است. همچنین بر پایه تتبع نگارنده، در روایات دیده نمی‌شود که حاجت‌مندی نزد امام معصوم 

آمده باشــــد و امام به وی توصیه کند که حاجتش را از روح امامان پیشین درخواست کند. در این میان، چند 

روایت در متون اولیه حدیثی شیعه هستند که لازم است بررسی شوند: 
بََعْْضِِ  مِِ عََنْْ 

َ
حََكَ

ْ
الْ بْْنِِ   ِ

عََلِِيِّ� دٍٍ عََنْْ  مُُحََمَّ�َ بْْنِِ  حْْمََدََ 
َ
أَ عََنْْ  صْْحََابِِنََا 

َ
أَ مِِنْْ  ةٌٌ  »عِِدَّ�َ

نْتََْ 
َ
رْْهُُ وََ أَ حُُسََيْْنِِ ع فََزُُ

ْ
يََارََةََ الْ رََدْْتََ زِِ

َ
: إِِذََا أَ

َ
هِِ ع قََالَ بِِي عََبْْدِِ اللَّ�َ

َ
صْْحََابِِنََا عََنْْ أَ

َ
أَ

حََوََائِِجََ وََ انْْصََرِِفْْ عََنْْهُُ 
ْ
هُُ الْ

ْ
بٌٌو شََعِِثٌٌ مُُغْْبََرٌّ�ٌ جََائِِعٌٌ عََطْْشََانُُ وََ سََلْ رُُ

ْ
نٌٌي مََكْ حََزِِ

یــه، 1356،  خِِذْْهُُ وََطََناً«ً.)کلینی، 1407ق، ج4، ص587؛ ابــن قولو ا تََتَّ�َ
َ
وََ لَ

ص131(.

یــــارت امام حسین؟ع؟مــــی‌رود، به طور  این روایت به‌صراحــــت فرمان می‌دهد که وقتی شــــخصی به ز

وََائِِجََ«. درعینحال، این حدیث از نظر سندی، اعتبار  َ
�لْحَ
هُُ ا

ْ
مستقیم از ایشان درخواست حاجت کند: »سََــــلْ

لازم را ندارد؛ چراکه معلوم نیست علی بن الحکم از چه کسی سخن امام صادق؟ع؟را نقل کرده است.

 :
َ
ِ ع قََالَ

بِيي عََبْْدِِ اللَّهِ��
َ
ید توسل مســــتقیم به امامان؟عهم؟ در سرای برزخ اســــت: »عََنْْ أَ در روایت دیگری مؤ

 ِ سََ�يْنِ ُ ِ وََ شِِعََارُُ ا�لْحُ
يَنَ یََا نََصْْرََ اللَّهِ�� ِ

ِ اقْْتََرِبِْْ اقْْتََرِبِْْ... وََ یََوْْمِِ صِِ�فِّ
دُُ وََ شِِعََارُُنََا یََوْْمََ بََدْْرٍٍ یََا نََصْْرََ اللَّهِ��

�مََّ َ دُُ یََا �مُحَ �مََّ َ شِِعََارُُنََا یََا �مُحَ

دُُ« )کلینی، 1407ق، ج5، ص47(. �مََّ َ دُُ وََ شِِعََارُُنََا یََا �مُحَ �مََّ َ ع یََا �مُحَ

یــه اســتغاثه مســتقیم بــه روح امامــان؟عهم؟ را تأییــد  در نــگاه نخســت بــه نظــر می‌آیــد کــه روایــت فوق، نظر

می‌کنــد؛ چراکــه فرازهــایی ماننــد »یــا نصــر الله اقتــرب« و تعبیــر »یــا محمــد« از عبــارات اســتغاثه بــه پیامبــر 

یــن شــعار  « بیانگــر نکتــه‌ای دیگــر اســت. در مجمع‌البحر اســت. بــا ایــن وجــود، تأمّّــل در معنــای »شِِــعار

 فی ظلمــة اللیــل« 
ً
را چــنین معنــا کــرده اســت: »و شِِــعََارُُ القــوم فی الحــرب: علامتهــم لیعــرف بعضهــم بعضــاً

 » .ک: جــوهری، 1410ق، ج2، ص699(. باتوجه‌بــه ایــن معنــا، »شِِــعار یحــی، 1416ق، ج3، ص350؛ ر )طر

ینــد و ارتباطــی به اســتغاثه نــدارد؛ بلکــه علامتی   همــان چیزی اســت کــه امروزه بــه آن »رمــز شــب« می‌گو
ً
یبــاً تقر

اســت کــه بــا آن، افــراد یــک مجموعــه یکدیگــر را می‌شناســند.

ید الرازی عمن  در کتاب تفسیر عیاشی نیز این روایت از امام رضا؟ع؟دیده می‌شود: عن محمد بن أبی ز

حُُسْْىن 
ْ
سْْماءُُ الْ

َ
أَ

ْ
هِِ الْ هُُ وََ لِلَِّ�َ

ُ
وزعجل وََ هُُوََ قََوْْلُ هِِ  ى اللَّ�َ

َ
مْْ شََدِِدََيةٌٌ فََاسْْتََعِِينُُوا بِِنََا عََلَ

ُ
تْْ بِِکُ

َ
ذکــــره عــــن الرضــــا ؟ع؟: »إِِذََا نََزََلَ
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فََادْْعُُوهُُ بِِها«. )عیاشی، 1380ق، ج2، ص42(.

یداست، ناقص است و دلالت  این روایت نیز از نظر سند و دلالت قابل‌خدشه است: سند، چنان‌که هو

آن نیز بر توصیه امام رضا به استعانت از ائمه بعد از وفات، نص یا حتی ظاهر نیست.

در روایت دیگری، گزارش شــــده اســــت که امام باقر؟ع؟افــــراد را در هنگام بیماری توصیــــه کردند که به 

حضرت زهرا؟سها؟توســــل کنند. این روایــــت را علیبنابی حمزه که واقفی مذهب اســــت، از ابوبصیــــر برای امام 

کاظم؟ع؟نقل می‌کند: 
هُُ 

نَّ�َ
َ
كََ أَ ِ بِِي بََصِِرٍٍي عََنْْ جََدِّ�

َ
ثْْتُُكََ بِِحََدِِثٍٍي عََنْْ أَ ذِِنْتََْ لِیِ حََدَّ�َ

َ
تُُ فِِدََكََ إِِنْْ أَ

ْ
»... جُُعِِلْ

بََارِِدِِ 
ْ
مََاءِِ الْ

ْ
هُُ ثََوْْبََانِِ ثََوْْبٌٌ فِیِ الْ

َ
ونُُ لَ

ُ
بََارِِدِِ فََیََكُ

ْ
مََاءِِ الْ

ْ
انََ إِِذََا وُُعِِكََ اسْْتََعََانََ بِِالْ

َ
کَ

ابِ ادَّلرِ 

َ

ى بَ
َ

َلَ ُهُ عَ ْتُ وْ

َ

َعَ صَ ْمَ ُسْ َتَّى یُ ِي حَ َادِ ى جََسََدِِهِِ یُُرََاوِِحُُ بََیْْنََهُُمََا ثُُمَّ یُنَُ
َ
وََ ثََوْْبٌٌ عََلَ

 صََدََقْْتََ...« )کلینی، 1407ق، ج8، ص109(.
َ

دٍٍ فََقََالَ َ�� یََا فََاطِِمََةُ بِِنْْتَ مُُحََمَّ

دلالت این روایت آشکارا بر استغاثه و توســــل مســــتقیم به روح حضرت زهرا؟سها؟دلالت می‌کند و اگر از 

واقفی‌بودن علی بن ابی حمزه بطائنی چشم‌پوشی شود، اعتبار سندی این روایت پذیرفتنی است.

علیرغــم جســتجوی فــراوان، تلاش نگارنــده بــرای دســت‌یافتن بــه روایــات معتبــر دیگــر در ایــن بــاره 

نافرجــام بــوده اســت. هرچنــد در برخــی دعاهــای ایــام هفتــه )ابن‌طــاووس حــسنی، 1330ق، ص34 تــا 37( 

یارت‌نامه‌هــای نامعتبــر )بــدون ســند یــا بــدون انتســاب بــه ائمــه( )ابــن مشــهدی، 1419ق، ص423(،  یــا ز

ــع  ــوان منب یارت‌نامه‌هــا را نمی‌ت ــا ز ــا ایــن نوع از توســل دیــده می‌شــود، امــا ایــن قبیــل دعاهــا ی ــوا ب ــاراتی هم‌ن عب

منــاسبی در ایــن بحــث بــه شمــار آورد. در پایــان بایــد گفــت کــه اگــر قــرار بــود چــنین نوع تــوسلی، ســبک زندگــی 

شیعیــان قــرار گیــرد، بایــد در طول 255 ســال زمــان حــضور اهل‌بیــت؟عهم؟ نســبت بــه آن توصیه‌هــای فــراوانی از 

ــا آنکــه گزارش‌هــای متعــددی از توســل صحابــه ائمــه؟عهم؟ بــه ارواح  سوی آن حضــرات صورت می‌پذیرفــت ی

ــرار می‌گرفــت. ــا ق ــار م امامــان؟عهم؟ در اختی
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گیری نتیجه�   �

: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق عبارت‌اند از
توسـل بـه معنـای واسـطه قـراردادن بـرای رسـیدن بـه مقصود اسـت کـه می‌تواند به شـکل‌های مختلفی .1 

انجـام شـود: گاه بدیـن صـورت اسـت کـه خداونـد بـه حـق معصـوم قسـم داده می‌شـود تـا حاجیت 
بـرآورده شـود؛ گاه بدیـن صـورت اسـت کـه از روح امـام خواسـته می‌شـود دعـا کنـد تـا خدا حاجت 
را برآورده سـازد؛ و گاه نیز به این‌گونه اسـت که از روح آن‌ها درخواسـت شـود تا خودشـان حاجت 

را بـرآورده کنند.

توسـل بـه ایـن شـکل کـه از خداونـد متعـال خواسـته شـود بـه احتـرام حـق و جایـگاه اهل‌بیـت؟عهم؟ .2 
حاجیت را بـرآورده سـازد، در روایـات پیشـوایان دیـن توصیـه شـده اسـت.

توسـل بـه ایـن شـکل کـه از روح اهل‌بیـت؟عهم؟ درخواسـت شـود کـه حاجـت مـا را از خـدا بخواهنـد، .3 
امـری معقـول اسـت؛ چراکـه آن‌هـا در سـرای بـرزخ، درک و شـعور دارنـد، صـدای ما را می‌شـنوند، و 
امـکان انجـام فعـل بـرای آن‌هـا وجـود دارد؛ پـس قـادر بـر دعاکـردن هسـتند. همچنین با جمـع قرائن 
یارت‌نامه‌هـای موجـود، می‌تـوان گفـت اهل‌بیـت؟عهم؟ بـه ایـن نـوع از توسـل سـفارش  روایـات و ز
یارت‌نامه‌هایی که در کتب قرون متأخر شیعه نقل شده است، نشان می‌دهد که جامعه  کردند. ز

شـیعی در آن دوران با این نوع توسـل آشـنایی داشـته اسـت.

توسـل به این شـکل که به طور مسـتقیم از اهل‌بیت؟عهم؟ حاجت‌خواهی شـود، امری معقول اسـت؛ .4 
، امکان شـنیدن، امکان انجام فعل و نیز داشنت قدرت  یرا این کار مسـتلزم داشنت درک و شـعور ز

روحـی فوق‌العـاده اسـت کـه همگی این مقدمات درباره آن‌ها وجـود دارد. 

درع‌ینحال، روایات معتبر بسیار اندکی وجود دارد که در آن‌ها امامان؟عهم؟ توصیه به توسل مستقیم .5 
کید بیشـتری بـر روی یک  بـه ارواح امامـان؟عهم؟ پیشین کرده‌انـد؛ ازایـن‌رو، بـه نظـر می‌رسـد اگـر تأ
مـدل خـاص از یـک عمـل صـورت گرفتـه اسـت، همـان مـدل خـاص نیـز بایـد در فرهنـگ شـیعی 
نمود بیشـتری داشـته باشـد؛ بنابراین، هرچند نوع دوم و سـوم از توسـل را، باتوجه‌به معقولیت آنها، 
نمی‌توان خارج از سـبک زندگی شـیعی دانسـت، ولی آن توسلی که باید به طور عمده در سـبک 
یان داشته باشد، توسل به جایگاه و مقام آن‌ها نزد خداوند متعال است. توسل  زندگی شیعه جر

نـوع دوم نیـز در مرتبـه بعـدی قـرار دارد که همان درخواسـت دعا از معصومان؟عهم؟ اسـت.
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Seeking Recourse (Tawassul) to the Souls of the Imams (ʿa) in the Light of the 
Qur’an and Hadith: Rational or Recommended? 

Mohammad Hossain Faryab 1 

	 �  	 Abstract
Tawassul (seeking recourse) entails imploring assistance from someone or something to attain 

a desired objective. In the theological context, this practice possesses a specific semantic scope 
and is manifested in various forms. Occasionally, tawassul is directed at the status and right (ḥaqq) 
of a person before God. At other times, it involves requesting those proximate to God to pray on 
one’s behalf, meaning they are entreated to supplicate for the fulfillment of an individual’s need. 
Furthermore, tawassul can be formulated as a direct request to these esteemed figures, imploring 
them to act as intermediaries for the realization and fulfillment of the need. This practice occupies a 
prominent position in Islamic, particularly Shiʿi, piety and praxis. This theological issue is applicable 
both during the earthly lives of these revered figures and during their existence in the intermediary 
realm (Barzakh). Adopting an intra-denominational perspective, a fundamental question arises: 
which specific form of tawassul did the Ahl al-Bayt (ʿa) actually recommend? Employing an 
analytical-textual method, the present article addresses this inquiry. According to the findings of 
this research, the Ahl al-Bayt (ʿa) primarily recommended tawassul through their right and status. 
Direct tawassul to them, while not irrational, was scarcely recommended by them, and such a 
procedure is rarely observed in the conduct (sīra) of their contemporary Shiʿa.

Keywords: Tawassul, Rationality, Ahl al-Bayt, Barzakh, Souls.
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